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رمز بقاء واحدهاي صنعتي كوچك
عصري را كه در آن به سر مي‌بريم عصر جهاني شدن ناميده‌اند. رمز بقاء واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط صنعتي در دنياي رقابتي امروز كسب سهم مناسبي از بازار جهاني و حفظ سهم قابل ملاحظه‌اي از بازار داخلي است. با توجه به نقش موثر عامل نيروي انساني در ارزش افزوده جهت حصول به آرمان سازمان صنايع كوچك و متوسط كشور از يك سو و توجه به شرايط جامعه جهاني و وضع موجود كشور از سوي ديگر، لزوم توجه به آموزش و توسعه منابع انساني بيش از پيش ضرورت مي‌يابد. 
با اين وجود و عليرغم بودجه كلاني كه سالانه از سوي سازمانها به امر آموزش اختصاص مي‌يابد، تاكنون نتايج ملموس و رضايت بخشي در اين زمينه حاصل نگرديده كه عمده‌ترين دليل اين امر را مي‌توان در عدم وجود استراتژي مناسب آموزشي در طراحي نظام آموزشي كارا و اثربخش در بخش صنعت دانست. 
اهداف طرح 
بر اساس استراتژي آموزشي شركت شهركهاي صنعتي اهم اهداف آموزش در واحدهاي صنعتي به شرح ذيل تعيين گرديده‌است. 

§         ارتقاء توان رقابتي واحدهاي صنعتي 

§         بهره‌گيري از سرمايه‌هاي ملي جهت مقابله با چالش هاي موجود 

§         رشد و توسعه پايدار در عرصه تجارت جهاني 

§         افزايش رفاه ملي و كسب جايگاه جهاني 

§         افزايش سطح مهارت، دانش و نگرش داوطلبان ايجاد و توسعه صنايع كوچك با نگرش خوشه‌اي در راستاي جهاني‌شدن صنايع 

ابعاد طرح 

طرح نيازسنجي آموزشي در دو بخش انجام مي‌گيرد: 

1) نيازسنجي آموزشهاي مشترك بين واحدهاي صنعتي، بر اساس آرمان سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و با توجه به مشكلات و زمينه‌هاي قابل بهبود در بخش صنعت 

2) نيازسنجي آموزشي جهت توسعه فرهنگ كارگروهي در تشكيل خوشه‌هاي صنعتي و ايجاد روابط پيمانكاري موثر در صنايع 

مزاياي تشويقي طرح 

§         عدم نياز به شناسايي دوره‌هاي آموزشي توسط واحدهاي صنعتي و استفاده از نتايج طرح نيازسنجي آموزشي انجام شده توسط شركت شهركهاي صنعتي استان 

§         امكان بهره‌گيري از تجربيات آموزشي واحدهاي صنعتي پيشرو در امر آموزش و جهت ارتقاء توان مديريتي و كارشناسي 

§         معافيت از پرداخت 50 درصد از هزينه‌ دوره هاي آموزشي 

§         تسهيل در برگزاري دوره‌هاي آموزشي با استفاده از مراكز آموزشي داخل شهركهاي صنعتي. 

در اين راستا طرح احداث مراكز فناوري و خدمات كسب و كار در شهركهاي صنعتي استان در دست اقدام مي‌باشد. 

ضمنا در راستاي اعمال سياستهاي حمايتي دولت در بهسازي صنايع، خدمات آموزشي و مشاوره‌اي در زمينه توسعه منابع انساني، كاهش ضايعات، افزايش كيفيت، بهره‌وري، عارضه‌يابي سازماني، مطالعات توسعه بازار و تكنولوژي با تقبل 80 درصد هزينه‌ها توسط بخش دولتي، قابل ارائه مي‌باشد. 

واحدهاي علاقه‌مند به بهره‌مندي از مزاياي طرح مذكور مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به شركت شهركهاي صنعتي استان واحد برنامه ریزی مراجعه نمايند. 

محورهاي اصلي آموزش در واحدهاي صنعتي 

طراحي آموزشهاي مورد نياز واحدهاي صنعتي جهت ورود به عرصه رقابت جهاني، حول 6 محور صورت گرفته‌است: 

1- مديريت فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات 

2- مديريت كيفيت 

3- مديريت منابع انساني 

4- مديريت توليد و عمليات 

5- مديريت زنجيره تامين(خريد، فروش، بازار) 

6- مديريت عمومي 

فرآيند انجام طرح 

به منظور شناسايي و اولويت‌بندي نيازهاي آموزشي در واحدهاي صنعتي، بر اساس روش گسترش عملكرد كيفيت(QFD)، پس از عارضه‌‌يابي در گروههاي مختلف صنعتي و اولويت بندي مشكلات قابل بهبود با راهكار آموزش، محورهاي آموزش و سپس دوره‌هاي آموزشي مرتبط با هر يك از محورها طراحي و با تعيين ميزان تاثير آموزش در رفع هر يك از مشكلات شناسايي شده، اولويت‌بندي برگزاري دوره‌هاي آموزشي معين گرديده‌است. 

يكي از راههاي توسعه صنعتي كه در سالهاي اخير مورد توجه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته، روي آوردن به كوچك سازي صنايع و اتكا به توسعه و گسترش صنايع كوچك و متوسط به عنوان موتور توسعه صنعتي و اقتصادي است. در ايران، صنايع كوچك با وجود اينكه از مزايا و امتيازهاي چشمگيري در توسعه صنعتي و اقتصادي كشور برخوردارند، اما با تنگناهاي زيادي مواجهند كه به شكنندگي و تعطيلي اين صنايع در سالهاي اخير منجر شده است. يكي از مشكلات عمده و چشمگير صنايع كوچك كه قدرت رقابتي آنها را با صنايع بزرگ مشابه به شدت كاهش مي دهد، مشكل پيشرفته نبودن فناوري مورد استفاده آنها در فرآيند توليد است.
    صنايع كوچك و متوسط در ايران بيش از93 درصد از واحدهاي صنعتي و بيش از50 درصد از كاركنان شاغل در بخش صنعت را در خود جاي داده اند، اما در ساختار اقتصادي ايران از جايگاه مطلوبي برخوردار نيستند. اين نه به علت كوچكي اندازه آنها، بلكه به علت برخوردار نبودن اين صنايع از انواع حمايتهاي مالي و فني مشورتي است.
بخش خصوصي به عنوان يكي از اركان اقتصادي هركشوري مي تواند نقش مهمي در رشد اقتصادي جامعه داشته باشد. متأسفانه در ايران بخش خصوصي از توان لازم براي ايجاد رقابت و ايجاد جاذبه براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي برخوردار نيست. در اين مقاله سعي شده است ضمن بررسي زمينه هاي رشد واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط در راستاي برنامه هاي توسعه اي كشور، يك الگوي مديريتي براساس اهداف برنامه هاي توسعه پيشنهاد شود.
واحدهاي كوچك و متوسط در ايران حدود45 درصد از اشتغال در بخش صنعت را به خود اختصاص داده و نيمي از سرمايه گذاري ها در بخش صنعت و معدن، توسط واحدهاي كوچك و متوسط صورت پذيرفته شده است.
    اين واحدها كه سهم قابل توجهي از صنعت كشور را به خود اختصاص مي دهند در صورت يك برنامه ريزي صحيح مي توانند نقش مهمي در بالا بردن سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي داشته باشند. براي شناسايي بهتر وضع موجود، مشكلات اين واحدها را مورد بررسي قرار مي دهيم.
مشكلات واحدهاي كوچك و متوسط در رسيدن به اهداف چشم انداز20 ساله 
مشكلات طبقه بندي شده زير مربوط به يك مطالعه ميداني در يكي از استان هاي كشور است كه به علت عموميت مباحث مي تواند براي ساير واحدها نيز صدق كند.
    مشكلات مالي: يكي از مشكلات اصلي بيشتر واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط (SME) نبود سرمايه هاي مالي لازم براي توسعه فعاليت ها و گام برداشتن در جهت بازار رقابت است. بيشتر واحدهاي SME را واحدهاي خصوصي تشكيل مي دهند كه براي تقويت و گسترش فعاليت هاي خود نيازمند به حمايت هاي مالي يا اعطاي مشوق هاي مالي از جانب دولت هستند.    ماشين آلات و تجهيزات فرسوده: متأسفانه سطح تكنولوژي در بسياري از اين واحدها در سطح مطلوبي قرار ندارد و فرآيند توليد توسط ماشين آلات قديمي يا دست دوم صورت مي گيرد كه اين امر مي تواند نقش مهمي در پايين آمدن كيفيت توليد و بالا رفتن هزينه توليد داشته باشد.
    نبود حق كپي رايت: از ديگر موانعي كه به ويژه در بخش تحقيق و توسعه براي نوآوريهاي جديد، پيش روي واحدهاست، نبود حق مالكيت معنوي اختراعات است. نبود اين حاشيه اطمينان، سرمايه گذاري در جهت نوآوري در محصول را با مشكل مواجه مي سازد.
    نبود فرصتهاي مساوي تجاري: به علت پراكندگي واحدهاي صنعتي و معدني در سطح كشور، در عمل فرصت هاي يكساني براي آنها وجود ندارد و حضور در بازارهاي بين المللي براي بسياري از آنها امكان پذير نيست تا بر اساس آن بخواهند كيفيت خود را بهبود بخشند. در سطح داخلي نيز اين پراكندگي جغرافيايي باعث شده تا همه واحدها براساس شايستگي هاي خود نتوانند سهم قابل توجهي از بازار داشته باشند.
    نبود واحد تحقيق و توسعه در بنگاه هاي اقتصادي: متأسفانه در SME ها فرد يا واحدي كه به عنوان مسئول مستقيم، جديدترين تكنولوژي هاي مرتبط را جستجو كرده و به منظور توسعه فرآيندهاي موجود براي تصميم گيري استراتژيك آن را در اختيار مديريت قرار دهد، وجود ندارد.     شمار مجموعه واحدهاي تحقيق و توسعه كه توليد كننده ايده و نوآوري هستند در كل واحدهاي صنعتي كشور از هزارو141 واحد تجاوز نمي كند. ضمن اين كه تعداد زيادي از آنها پس از قطع مشوق هاي دولتي بصورت نيمه فعال يا غيرفعال در آمده اند.
    دسترسي نداشتن به پايگاه هاي اطلاعاتي: برخلاف دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي كه از جديدترين پايگاه هاي اطلاعاتي علمي در سطح جهان بهره مند هستند، واحدهاي صنعتي به دليل اين كه ثبت نام در پايگاه هاي اطلاعاتي براي آنها هزينه بر است از جديدترين اطلاعات علمي بصورت مستقيم بهره اي نمي برند. معضل ديگري كه مي توان از آن ياد كرد، آشنايي نداشتن كارشناسان بسياري از واحدهاي كوچك و متوسط به زبانهاي خارجي است. 
    كمبود و نارسايي هاي زياد ديگري نيز پيش روي واحدهاي صنعتي كشور قرار دارد كه بصورت مختصر به آنها اشاره مي كنيم: فقدان مقياسهاي لازم از جنبه هاي مختلف سرمايه، توليد و بازار، فقدان محيط هاي مناسب رشد كسب و كار از جنبه هاي مختلف حقوقي و قانوني، نبود زير ساختهاي نرم افزاري و تشكيلاتي، توليد با فناوريهاي كهنه و دسترسي نداشتن به تكنولوژيهاي نوين، فقدان ارتباط منسجم با شبكه هاي بانكي و مالي كشور، نبود شبكه هاي همكاري ميان بنگاهي و شناخت نداشتن از بازارهاي هدف.
   پيوستن به WTO
    در سالهاي اخير با پديده جديدي بنام جهاني شدن روبرو هستيم، پديده اي كه رفته رفته مرزها و موانع را از پيش رو بر مي دارد. هر كشوري براي باقي ماندن در جرگه رقابت نيازمند به تطبيق و ايجاد توانمندي در برابر شرايط پيرامون است، در عرصه تجارت نيز اين پديده مستثني نيست. پيش از هر اقدامي مي بايست با توجه به مشكلات موجود، يك راهكار اجرايي براي توانمندسازي واحدهاي صنعتي به منظور عضويت در سازمان تجارت جهاني ارايه كنيم. 
    سازمان تجارت جهاني (WTO) در سال1995 به منظور گسترش تجارت خارجي در سطح بين المللي جايگزين گات شد.150 كشور، اعضاي اين سازمان را تشكيل مي دهند و96 درصد تجارت در جهان از اين طريق انجام مي گيرد.
افزايش تجارت بين المللي، اشتغالزايي، افزايش در آمد ناخالص ملي و كاهش تعرفه و حذف يارانه، از عمده ترين اهداف عضويت در اين سازمان به شمار مي آيد. عضويت در سازمان تجارت جهاني كه لازمه ورود به بازارهاي بين المللي است، چندي است در ميان كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم نيز مطرح شده است؛ به طوري كه اين كشورها تمام تلاش خود را براي عضويت در آن به كار گرفته اند. در حال حاضر در خواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني بصورت عضو ناظر پذيرفته شده است. بي ترديد با پيوستن ايران به عنوان عضو رسمي در سازمان تجارت جهاني، معادلات منطقه اي تحت تأثير قرار خواهد گرفت و صنايع كشور در صورت فقدان برنامه ريزي صحيح براي ايجاد توانمند سازي واحدهاي صنعتي، نمي توانند توليدات خود را از نظر تكنولوژي، كيفيت و قيمت تمام شده به سطح استانداردهاي جهاني ارتقا دهند.    درحال حاضر93 درصد واحدهاي صنعتي كشور ما را واحدهاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند، اين واحدها براي آماده شدن در برابر شرايط جديد احتياج به حمايت هاي مالي و تكنولوژي دارند. 
در اين خصوص ذكر اين آمار خالي از لطف نيست كه طي سال1989 و1990 دولت آلمان نزديك به يكصد ميليارد مارك، دولت ژاپن حدود180 ميليارد دلار و دولت ايالات متحده نزديك به80 ميليارد دلار كمك بلاعوض به صنايع كشورهاي خود كردند تا با نوسازي تكنولوژي آمادگي ورود به WTO را پيدا كنند.
نقش خوشه هاي صنعتي در ساماندهي واحدهاي SME
   براي رسيدن به اهداف چشم انداز20 ساله و توانمند سازي واحدهاي صنعتي خود در بازار رقابت جهاني، راه بلندي پيش رو داريم كه اين امر با تدوين استراتژي در خصوص ساماندهي واحدهاي كوچك و متوسط در جهت توسعه صنعتي ميسر خواهد شد.    به اين منظور الگوگيري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي تواند ما را در شناسايي راهكارها ياري كند. حدود دو دهه است كه توسعه صنعتي مبتني بر خوشه ها، به عنوان يك استراتژي نوين مورد توجه برنامه ريزان و سياست گذاران در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه است. سازمانهاي بين المللي همچون UNIDO،ILO و بانك جهاني نيز طرحهاي متعددي را از طريق توسعه خوشه هاي صنعتي در كشورهاي مختلف، اجرا و حمايت كرده اند.
    خوشه صنعتي از جمله الگوهاي موفق سازماندهي صنايع كوچك و متوسط است كه كاستيهاي صنايع كوچك و متوسط را رفع و مزيتهاي مختلف صنايع كوچك، چون انعطاف پذيري و تنوع را تقويت مي كند.     خوشه صنعتي مجموعه اي از بنگاه هاي توليدي و خدماتي در يك رشته صنعتي است كه با تكيه بر سرمايه هاي قوام يافته اجتماعي در مناطق مختلف جغرافيايي در كنار نهادهاي پشتيبان و از طريق روابط متراكم ميان بنگاهي شكل مي گيرد.
الگوي پيشنهادي انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه
  انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه به عنوان متولي حمايت از واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و معادن با توجه به نقشي كه اين واحدها در گسترش خلاقيت و نوآوري و در نتيجه، رقابت پذيري دارند، با الگوگيري از مدل خوشه هاي صنعتي، يك مدل اجرايي را در خصوص زنجيره تحقيق و توسعه در بخش صنايع و معادن كشور تدوين كرده كه اجزاي آن به شرح زير است:
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	ايجاد فرصتهاي مساوي براي تمامي صنعتگران كشور براي حضور در عرصه بين المللي



    
    خوشه تحقيق و توسعه كه مبتني برقابليت هاي IT بصورت شبكه مجازي در سطح اوليه عمل مي كند، از طريق ايجاد يك شبكه     E-commerce در كنار هدف تحقيقاتي خود، اين امكان را براي تمامي صنعتگران كشور بصورت يكسان ايجاد مي كند تا با معرفي خود در سطح بين المللي نسبت به ارايه قيمت به در خواست هاي مشتريان بين المللي اقدام كند.
    ايجاد فضاي دانش مدار در بين واحدهاي تحقيق و توسعه 
   با استقرار كارشناس تحقيق و توسعه در هر يك از اجزاي خوشه تحقيق و توسعه دسترسي به جديدترين اطلاعات علمي در زمينه هاي مرتبط براي واحد صنعتي ميسر مي شود. 
    از اين طريق واحد صنعتي مي تواند با رويكردي بازار مدار و با شناخت كامل از نيازهاي بازار در سطح منطقه اي و بين المللي به نوآوري در محصول و توسعه فرآيندهاي توليدي اقدام كند.
اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه ها در بخش صنعت
   يكي از تأثيرات مهم ديگر اين طرح، اشتغال گسترده فارغ التحصيلان در صنايع مختلف كشور است. به موجب اين طرح هر يك از واحدهاي صنعتي تحت پوشش مي بايست نسبت به استخدام كارشناس علمي در زمينه تحليل اطلاعات موجود و ارتباط با شبكه اقدام كند و با اجراي اين طرح فرصت هاي اشتغال زايي زير پديد مي آيد.
گرد آوري اطلاعات علمي و تخصصي به زبان فارسي
  يكي از مشكلات سرمايه گذاران و بعضي از مديران، تسلط نداشتن به زبان هاي خارجي است. آشنايي با اخبار بين المللي و نوآوري هاي صورت گرفته در سطح بين الملل براي مديران واحدهاي صنعتي از اولويت ها به شمار مي رود. با توجه به حجم بالاي اطلاعات تخصصي در شبكه هاي تحقيق و توسعه، جديدترين اطلاعات علمي توسط كادر كارشناسي هر يك از شبكه ها دريافت، طبقه بندي و براساس نيازهاي شناسايي شده واحدهاي زير مجموعه ترجمه شده و در اختيار نهادهاي زير مجموعه گذاشته مي شود. بي ترديد چنين اقدامي مي تواند نقش مهمي در جهت گيري صحيح فعاليت هاي واحدهاي عضو داشته باشد.
 بانك تخصصي تحقيق و توسعه
    بانك تحقيق و توسعه عاملي براي حمايت مالي از نوآوريها در خصوص توسعه صادرات نفتي كشور است. بانك تخصصي تحقيق و توسعه نهادي است كه بصورت مستقيم از ايجاد فضاي رقابتي در بين بنگاه هاي اقتصادي حمايت مي كند.
 ارتقاي كيفيت با استانداردهاي بين المللي
    با استقرار زنجيره هاي تحقيق و توسعه و تشكيل شبكه مجازي صنعتگران كشور، ارتباطات نظام مند، بين المللي و منطقه اي توسعه يافته و واحدهاي صنعتي كه فرصت حضور در بازار بين المللي را يافته اند خود را ملزم به ارتقاي كيفيت محصول مي دانند.
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ايجاد هم افزايي علمي 
    با تشكيل خوشه هاي تحقيق و توسعه به صورت زنجيره هاي خلاقيت و نوآوري، اين زنجيره ها گامي براي جهت بخشيدن فعاليت هاي واحدهاي صنعتي در راستاي پيشبرد اهداف چشم انداز بيست ساله به شمار مي رود. بدون شك طرح ياد شده نيازمند حمايت بخش دولتي براي كمك به پيشبرد اهداف چشم انداز بيست ساله است. دولت با وضع قوانين زير و 
    حمايت هاي معنوي، مي تواند ياريگر اين پروژه ملي باشد:
    تفكيك سهم بودجه تحقيقات توسعه اي از بودجه پژوهش: يكي از مشكلات واحدهاي صنعتي نبود بودجه مجزا براي تحقيقات مبتني بر نياز بازار است . و متأسفانه از بودجه پژوهشي سهمي مجزا براي اين موضوع تخصيص داده نشده است. دولت از طريق اختصاص بودجه جداگانه براي تحقيق و توسعه، مي تواند نقش مهمي در توسعه بخش صنعت و معدن كشور داشته باشد.
    لزوم استخدام كارشناس تحقيق و توسعه: يكي ديگر از كمك هاي دولت، مي تواند تصويب ماده واحده اي باشد كه براساس آن هر يك از واحدهاي صنعتي با بيش از6 پرسنل، ملزم به استخدام يك كارشناس علمي با عنوان كارشناس تحقيق و توسعه به منظور ايجاد دانش محوري در بنگاه اقتصادي خود باشند.
    اين الزام مي تواند حين دريافت پروانه استاندارد يا ديگر امتيازات و معافيت ها و مشوق هاي دولتي در نظر گرفته شود.
    تأسيس بانك تخصصي تحقيق و توسعه: تأسيس بانك تخصصي تحقيق و توسعه يا حمايت از فعاليت هاي صندوق تحقيق و توسعه، مي تواند نقش بنياديني در شكل گيري و انسجام زنجيره تحقيق و توسعه داشته باشد.
طرح اعطاي تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده وعوامل موثر در موفقيت صنايع خصوصي دراکثر کشورهای جهان توسعه صنایع کوچک و متوسط جزو سیاستهای اصلی و اولویت دار دولتها بشمار می رود و رویکرد ویژه ای به منظور حمایت از ایجاد ،
رشد و بقای اینگونه واحدها اتخاذ می شود چراکه برنامه ریزی برای توسعه صنعتی واقتصادی، اشتغالزایی ، توسعه صادرات و نوآوری بدون حمایت وپشتیبانی از صنایع کوچک ومتوسط میسر نخواهد شد واین تجربه ای است که اقتصادهای توسعه یافته ودرحال توسعه مؤید آن هستند. اقدامات دولت برای ایجاد یک فضای کسب و کار مناسب برای صنایع کوچک یک گام اساسی برای توسعه محیطی توانمند بمنظور ارتقاء و رقابت پذیری است که پیش شرط اشتغالزایی و توسعه صادرات غیر نفتی است .این اقدامات و سیاستگذاریهامی تواند سیاستهای مالی و مالیاتی ، قانون کار، قوانین زیست محیطي و مجموعه ای از مسائل حقوقي را شامل شود که بر ایجادبنگاههای اقتصادی جدید وبهبودفعالیت بنگاههای اقتصادی موجود تاثیر مستقیم دارد ولي اين سياستگذاريها عموما در قالب اعطاي وامهاي ريالي وارزي نمود پيدا كرده است . نظر به اينكه استفاده بهينه از منابع محدود مالي كشور به منظور انجام فعاليتهاي اقتصادي از موضوعاتي است كه هميشه مورد توجه سرمايه گذاران وتامين كنندگان منابع مالي قرار داشته ونيز توجه به اين نكته كه ايجاد وتوسعه بنگاههاي اقتصادي بطور ذاتي با مخاطرات قابل ملاحظه اي همراه است ، نكته اي كه لازم بذكراست نياز به پالايش اشخاص حقيقي وحقوقي متقاضي سرمايه گذاري در بخش صنعت وسعي درجهت ورود افراد توانمند،كارآفرين وآگاه در اين عرصه بمنظور جلوگيري از اتلاف منابع شخصي وملي ميباشد. در اين راستا استفاده از روش و الگويي مناسب براي انجام مطالعات وشناخت عوامل موثر درموفقيت طرحها قبل از شروع به سرمايه گذاري در جهت احداث و توسعه آنها ضروري به نظر مي رسد زيرا چيزي كه مهم است پايداري وتوسعه واحد صنعتي پس از رسيدن به توليد محصول است كه مستلزم حضوري مستمر وهوشمندانه دربازار خواهد بود. با توجه به اینکه موفقيت واستقرار پایدار واحدهای صنعتی کوچک براساس امکان سنجی بر پايه عوامل و شرایط مناسب مربوطه امکان پذیر خواهد بود مي توان براي تهيه الگويي مناسب ازالگوي پيشنهادي آنكتاد (UNCTAD) كه بعنوان كانوني براي كليه موضوعات مربوط به سرمايه گذاري مستقيم خارجي و شركتهاي فرامليتي در دبيرخانه سازمان ملل متحد عمل مي كند بهره گرفت . اين طرح جوانبي را كه لازمست هنگام انجام بررسي ها ، برآوردها و نهايتا تهيه يك طرح جامع براي ايجاد يك سرمايه گذاري اقتصادي مد نظر قرارگيرد را بشرح ذيل مورد توجه قرار داده است .

 

1- خلاصه برنامه اجرايي : تصويري كلي از اهداف اجراي طرح و نوع صنعت و محصول مورد نظروكاربردآن را بيان مي دارد ؛ 

2- پيشينه وزمينه فعاليت : به بررسي شكل وماهيت حقوقي شركت ، نوع سرمايه گذاري ازلحاظ طرح جديد يا توسعه ، اطلاعات كليدي مالكيت و سابقه مديريت و تاريخچه واستراتژي آن مي پردازد ؛
3- محصولات وخدمات : اين بخش به توصيف محصول وتاريخچه وچرخه عمر آن، ويژگيهاي محصول، قيمت تمام شده وفروش ، نقاط ضعف و قوت محصول و نحوه تامين مواد اوليه ، تضمين كيفيت ومالكيت معنوي مي پردازد ؛
4- بازارها ومشتريان : اين بخش به تشريح ويژگيها وشاخصهاي مشتريان و رقبا وبازار مصرف(دانش بازاريابي) مي پردازد ؛
5- سازمان وعمليات كسب وكار: در اين بخش مطالبي درخصوص امكان سنجي استقرار، سطح فناوري پروسه توليد، توزيع، مديريت پروژه وسيستم هاي اطلاعات مديريت بيان مي شود ؛
6- منابع انساني : به مطالبي درخصوص ويژگيهاي شخصيتي ، مديريتي ورفتاري و سوابق سهامداران و مديران اصلي واجرايي طرح و حضور مشاورين صنعتي ومالي سرمايه گذار اشاره مي نمايد ؛
7- چهار چوب قانوني وعوامل اجتماعي ومحيطي : به بررسي قوانين ومقررات وسياستهاي اقتصادي ، اخذ مجوزهاي لازم ، كمكها واعتبارات دولتي ، پيش بيني وضع قوانين ومقررات جديد و مسايل زيست محيطي مي پردازد ؛ 

8- برنامه ريزي مالي: به بررسي چگونگي تحصيل اعتبارات ازمنابع داخلي شركت وموسسات مالي واعتباري ، پيش بيني ذخاير كافي براي پشتيباني ، طرح احتمالي براي هزينه هاي غير قابل پيش بيني ، زمان بندي جريان نقدي وشاخصهاي مالي وحسابداري صنعتي مي پردازد . بررسي وتحقيق تفصيلي كارشناسي وصادقانه در خصوص هر يك از عوامل مذكور بطور جداگانه وجمع بندي آگاهانه نهايي به شرط زمانبندي وكنترل پروژه منطقي مي تواند در مجموع موجبات موفقيت يك طرح صنعتي را فراهم نمايد . البته شايان ذكر است كه در كشورهاي مختلف با توجه به سطح دانش و تكنولوژي وموقعيت جغرافيايي وفرهنگ بومي ومذهبي آن اقليم مواردي به عناوين فوق اضافه مي شود كه دستيابي به آنها مستلزم بررسي ومطالعات منطقه اي خواهد بود . 
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